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  چكيده 

هايي است كـه حيـرت خواننـدگان و     قصة دقوقي در مثنوي معنوي از جمله قصه
كنـد   اشـاره مـي  آن   بـه  اما حيرتي كه شاعر بارها و بارهـا ، است  هشارحان آن را برانگيخت

  . است  هحيرت عارفان
آيد و رازهـايي ناگشـوده    يشنا نمآ هخوانندبنظر  تانداس ةماي تجربة شاعر و درون

هاي حواس ظـاهري ممكـن نيسـت و امـري نـاهمگون و       فهم و دريافت آن با يافته. دارد
آن را نيازمنـد  ، ابهـام درونـي اغلـب حـوادث    . متفاوت با تجربيات روزمره و عـادي اسـت  

اي كه در گشودن قفـل رازهـاي آن بـه عقـل و منطـق       به گونه، كند توضيح و تفسير مي
 راه ناخودآگاهي منتقـل شـده،   از  هاي ازلي است ك تجربه تاناين داس. يه كردتوان تك نمي

تـا  در اين مقاله برآنيم  .بررسي رمزها و نمادهاي آن است و كليد كشف ضمير ناخودآگاه
  . هاي آن بپردازيم اي از قصه به حل برخي از پيچيدگي با طرح چكيده

  

  كليد واژه

  . حدترمز ـ عالم خيال ـ تضاد ـ كثرت ـ و
  
  

                                                      
 . كرجواحد آزاد اسلامي ـ   گاه استاديار دانش∗
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  خيال

قـدرت  ، اما جز اين خصيصه، آدمي به داشتن خرد از ساير موجودات متمايز است
اي بـالاتر قـرار    تخيل نيز در او سبب شده كه نسبت به همسايگان زمينـي خـود بـر پلـه    

  . گيرد
 انسـان توانايي شگرفي در وجود ، ميل به زيستن و جاودانگي و ترس از فاني شدن

كند و قدرت زيسـتن و بقـا را در عرصـة     ز خرد و خيال استفاده مينهاده به همين دليل ا
هـا نمـودي از ايـن     ها و اسطوره قصه. كشد صوير ميبتكران تخيل  جهان واقعي و پهنة بي

  . هستند خواهش و طلب
تـر از عـالم    تـر و فـراخ  ايابـد كـه فر   عارف به عـالمي راه مـي  ، در باورهاي صوفيانه

اين عالم اولـين  ، سازد اجسام را از عالم ارواح جدا مي عالم، محسوس است و چون حايلي
سـازد و عـالم    مرحلة گذر از قلمرو دنياي حس است و عالم ملك را از ملكـوت جـدا مـي   

اشـباح  ، مرتبة اطـلاق آن عـالم مثـال نـام دارد و آن را حكمـا     «شود كه  خيال ناميده مي
رتبة تقيد آن مطلقاً عالم خيـال  اما م، خوانند عالم اجسام مجرد نيز ميچنين  هم مثالي و 

  1».اند از بعد و شكل مجرد نگشته، ماده از  هو كائنات آن با وجود تجرب. . . شود خوانده مي
اي اسـت كـه صـور محسـوس را در      خيال ارتباط دائم با نفس و ذهن دارد و قـوه 

 : گربه عبارت دي ؛دارد منعكس مي) phantsia(» بنطاسيا«در حس مشترك يا ها  آن غياب
قـوة خيـال در   ، آن چه را كه حس مشترك از حواس ظاهر پذيرفته و ادراك كرده باشد«

در ذهـن بـاقي   هـا   آن صـور ، چنان كه بعد از غيبـت محسوسـات نيـز   ، دارد خود نگاه مي
  2». ماند مي

  رمز 

كنـد و   اي عيني است كه چيزي غايب را مجسم مـي  نشانه) Symbol(رمز يا نماد 
رمـز يـا   . است  هناخودآگاهي و ماوراءالطبيع، قلمرو رمز. هاست ديشهسرچشمة مفاهيم و ان

صورت آن كه  ؛است  هنماد از دو جزء صورت و معني يا دال و مدلول گسترده تشكيل شد
بـاز و  ) يعني آن چه رمز مظهر آن اسـت (تنها پارة عيني و شناخته شده و نيز معناي آن 

  . ستا  محل تصاوير و معاني گوناگونو  است  هگسترد
تجـارب   از  هبازتاب آن دسـت ناخودآگاه و  از  ههاي ويژه و برخاست رموز برآيند زمان

 ـ. يابد نمود مي) رويا و الهام(كه در عوالم روحاني  است  رواني » سـراج طوسـي  «عتقـاد  ا هب
هـاي اوليـاي    خداونـد بـر دل  « : رو آن را ندارند همگان قابليت دريافت رمز و ورود به قلم



 

 222  نامه فرهنگ و ادب پژوهش 

 
را و چيزهـاي بسـيار    اسـت   ههاي بلند بركشـيد  را به مرتبهها  آن يي گشوده ودرها، خود

نـدازة تـوان   ا  هب، هاي درون خويش هر يك از اين اوليا از يافته. است  هنان نماياندآ هفقط ب
  3». سازد گويد و حال خويش را آفتابي مي سخن مي

رمـز بـاطن   « : هاي دروني كلام خاص اهل آن اسـت  در شطحيات نيز ادراك لايه
حقـايق  ، حقيقـت رمـز  . است و مخزون تحت كلام ظاهر كه بدان ظفر نيابنـد الا اهـل او  
  4». غيبي در دقايق علم به تلفظ لسان سر در حروف معكوس است

چون آن سخن را مثـال  «. دهد معني دروني گفتار را تذكار مي، مولانا با واژة مثال
پس معلـوم شـد كـه جملـه     . . . س شودمحسو، گويند معقول نمايد و چون معقول گردد

  5». . . و محسوس گردد معقول، نامعقولات به مثال
زبان قدسي و رويايي صوفي است و ارتباط بـا امـور ناشـناخته و مجهـول از     ، رمز

  . رود مشخصات آن بشمار مي
هـا و   رمز در ناخودآگاه جمعي وجود دارد و حـوادث قصـه  ، شناسان به عقيدة روان

د و با زبان نمادين آن چه را در گذار نمايش ميها را ب هاي كهن و سرنمون پديده، اساطير
مخـزن  ، ناخودآگاه جمعي«، »يونگ«عتقاد ا  هب. كند بيان مي، ناخودآگاه جمعي گرد آمده

  6». ها و سلوك ما در طول حيات است قصه، اساطير، صور مثالي يعني مباني مذاهب
كند از نوع تجارب وجـداني و فـردي    مي در قصة دقوقي بيان» مولانا«رموزي كه 

  . كند عمق وجود او برخاسته و مناظر عالم خيال را به زبان رمز بيان مي از  هاست ك

  قصة دقوقي

 ـ اين قصه حاصل رخ مفـاهيم و معـاني    نـا مولا. اسـت   هداد روحي و مكاشفة عارفان
منطـق و  حـوادث قصـة او بـا    . كنـد  عوامل نفساني را در پوشش صور محسوس بيان مـي 

تـر   و تنهـا نمادهـايي از حقيقتـي دشـوارياب     است دادهاي عادي اين جهاني متفاوت روي
 7. استعاراتي كه در سراسر اين مكاشفه بكار رفته بطور يقين روشن نيست. رود بشمار مي

  . داراي شكل و بعد و مقدار است ،در عين تجربه، بينند مولانا يا دقوقي ميچه  آن
ها رنج و مرارت  ت و جوي اولياي خاص خدا پس از سالدر جس تانشخصيت داس

بيند كه نور هر يك تا عنان آسـمان   هنگام شام از دور هفت شمع مي، رسد به ساحلي مي
شـود و   ناگهان هفت شمع به يك شمع تبديل مـي . بينند و مردم آن را نمي است  هبر شد

و هفـت شـمع بـه     شكافد و باز يك شمع به هفـت شـمع   جيب فلك را مي، نور آن شمع
طـوري كـه    ؛سـازد  شود كه نورشان سقف لاژورد را روشن مي هفت مرد نوراني تبديل مي

سـپس هفـت مـرد بـه هفـت درخـت تبـديل        . نمايد روز در مقابل آن نور تيره و كدر مي
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هـا و مردهـا در ظلمـت     اي پيش در نور شـمع  كه لحظهـ شوند كه سايه دارند و خلق   مي

ولـي سـاية   ، نماينـد  اين وقت از گرماي آفتاب آرزوي سايه مـي  در ـ  بردند شب به سر مي
، صـف كشـيده  ، سپس هفت درخت بـه يـك درخـت مبـدل شـده     . بينند را نمي تاندرخ
بـه   تـان درخ. خواهند نماز جماعت برپـا دارنـد   گويي مي، يستادها  هشان جلوتر از هم يكي

   .كنند از دقوقي تقاضاي امامت نماز مي و شوند هفت مرد بدل مي
افتـد و بـراي    چشم دقوقي به كشتي گرفتار در ورطة امواج دريا مي، در اثناي نماز
يابنـد در ايـن حـال هفـت نفـر       پردازد و ساكنان كشتي نجات مـي  نجات آنان به دعا مي

پرسـند چـه كسـي در كـار خـدا دخالـت كـرد؟         از يكديگر مـي ، آهسته به نجوا پرداخته
دقـوقي همـين كـه بـه عقـب      ، كار دقـوقي اسـت  گويد دعا  سرانجام يكي از آن ميان مي

  . بيند را بشنود هيچ كس را نميها  آن گردد تا سخن برمي
. گيـرد  بيان آن چه دقوقي در عالم ماوراي حس ديده به طريـق رمـز صـورت مـي    

 : ايـن امـر بـا تعـابيري نظيـر     . مستلزم گذر از مألوفات  اسـت ، ورود به عالم ماوراي حس
ناباوري و چشم ماليـدن  ، مدهوشي، مستي، حيراني، حيرت ،خيال، خيرگي، خواب ديدن

تـر از   اي گسـترده  عالم خيال كه برزخ ميان ماده و معقولات است عرصه 8. گردد ييد ميأت
  : عرصة هستي محسوس دارد

ــه ــا    عرص ــاد و ب ــا گش ــس ب ــاي ب   افض
  تـــر آمـــد خيـــالات از عـــدم تنـــگ

  تــر بــود از خيــال   بازهســتي تنــگ 
  

  و نــواويــن خيــال و هســت يابــد ز     
ــال  ــد خي ــبب باش ــبابِ ،زان س ــم اس   غ

ــلال   ــون ه ــا چ ــود در وي قمره   9زان ش
  

ديوانگي و خواب ديدن ويژگي كسي است كه عقل و منطق قلمرو حـس را تـرك   
بـه حقـايق چيزهـا اهـل     «. كنـد  از عالم خيال كه پهنة رويا و تخيل است عبور مي، كرده

  10».ند باقي جمله در خوابندكشف رسيدند و چيزها را كماهي اهل كشف ديدند و دانست

  دقوقي

 : نويسـد  نيكلسون مـي ، دربارة اين كه دقوقي كيست و به كدام شهر منسوب است
يا بـه معنـي   ، شهري ميان اربل و بغداد، نسبت دقوقي كه ممكن است به دقوقا بازگردد«

 ظـاهراً در ) است  هرفت گردي دارويي كه براي مرهم چشم بكار مي(فروشندة دقوقي باشد 
  11». است  هجايي ديگر نيامد
عبدالمنعم بن محمد اسـت كـه در سـنة    ، احتمالاً دقوقي» علامه قزويني«به نظر 

و شايد مولانا اين وقايع و مكاشـفات   است  هنزديك قونيه بود، زنده و مقيم در حماه 640
دقوقي كسي نيسـت  » زماني«به عقيدة  12است  هبرگ دادن به وي نسبت دادرا با شاخ و 
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ز خود مولانا و هم اوست كه مكاشفات و واقعات روحاني خود را از زبـان دقـوقي بيـان    ج

  13. است  هكرد
تـوان   مـي ، مولانا خود كاشف وقايع عالم خيال نيز بوده باشد چه چنانبه هر حال 

ي و مـا  انسانگويد خود مظهري است مشخص از كل وجود  ي كه قصه ميانسان«گفت كه 
بـه بيـان    14». توانيم نگاهي به كنه ضمير وي بيفكنـيم  مي، گويد مياي كه باز  از راه قصه

  . كند هاي دروني خود را واگويه مي نگره، ديگر گوينده با بيان نمادها
در حـال   انسـان ي است در برتـرين تصـور و تجسـم بـراي     انساندقوقي تصوير ابر 

نهـد و او را بـه    مـي  هاي خود را در قالب قهرمان رمانآ هنويسند، اگر در افسانه. صيرورت
هـاي   تاندر داس ـ، مور غيرمتعارف يا فـوق عـادت از او سـربزند   ا  هكند ك اي خلق مي گونه

منـدي متصـور شـاعر يـا      ابر مردي است كه برترين حد كمال و تـوان ، عارف، عرفاني نيز
ساخت و پرورش شخصيت كاملي چون دقـوقي يـا نسـبت دادن    . زند نويسنده را رقم مي

، و و به نظارة او نشستن و به نظاره نشاندن ديگـران ا  هو مكاشفات روحاني بوقايع عرفاني 
  . سازد و را فراهم ميا  هسباب شبيه شدن با  هآرزو و آرمان والايي است ك

مولانـا  . دقوقي از اولياي مستور است و حقيقت حال او از انظار خلق مخفي اسـت 
  : گويد مي» تعالي اولياء اخفياء ان الله« :السلام فرمود  در بيان آن كه رسول عليه

ــي  ــان م ــخت پنه ــر س ــوم ديگ ــد ق   رون
ــد و چشــم هــيچ كــس  ــن همــه دارن   اي
ــرم   ــان در ح ــم ايش ــان ه ــم كرامتش   ه

  

  ة خلقـــان ظـــاهر كـــي شـــوندشـــهر  
ــر ــر   ب ــد ب ــس  كيانيفت ــك نف ــان ي   ش

ــم  ــدال هـ ــنوند ابـ ــان را نشـ   15نامشـ
  

بي لايعـرفهم  اوليائي تحت قبا«. يابد كس نمي دقوقي و هفت مرد يا رجال غيب را
هـم ديگـر را   ، حكم آن كه ولي را جز ولي نشناسد دقوقي و رجال غيـب  اما به 16»غيري
بعضي اوليا باشند كه هيچ كس از اوليا و غيرهم را بر حال ايشان اطلاع «گرچه ، يابند مي

  17». نباشد و باشد كه حال ايشان بر خود ايشان نيز مخفي باشد
زوال حـس و تـرك   ، جويـد؛ زيـرا قـرب    قرب مي دقوقي طريق رهايي از بعد را در

  . استنفسانيت 
  قــرب نــه بــالا نــه پســتي رفــتن اســت
  نيســت را چــه جــاي بــالا اســت و زيــر

  

  قرب حق از حبس هسـتي رسـتن اسـت     
  18نيست را نه زود و نـه دور اسـت و ديـر   

  

اما روش عرف به پاي و پاتابـه  ، كامل و خداوند است انسانوي در جست و جوي 
  : رفتار و روشي از نوع سلوك جان و روح است، ستو جسم ني

  سير جـان بـي چـون بـود در دور و ديـر     
ــون     ــرد او كن ــا ك ــمانه ره ــير جس   س

  جســم مــا از جــان بياموزيــد ســير      
  19مي رود بي چون نهـان در شـكل چـون   
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ن قـدم در راه  آ ههر ك، اين سير به پاي جان و دل توان كرد نه به قدم آب و گل«
ه طريـق  پرسيدند ك ـ«از حلاج  20». ه منزل رسد كه خطوتين قد وصلتبه دو گام ب، نهد

يك قـدم از دنيـا برگيـر و يـك     ، دو قدم است و رسيدي : ؟ گفتاست  هگون چهبه خداي 
  21»اينك رسيدي به مولي، قدم از عقبي

  خطــوتيني بــود ايــن ره تــا وصــال    
  

  22ت شصـت سـال  ام در ره ز شسـت  مانده  
  

عالم عين جدا شده  از  هآن ك. نمايد بعد را تعيين ميميزان قرب و ، ميزان معرفت
جمله موجودات در « : تر است و گرنه تر و مقرب عالم، پردازد در عالم غيب به كاوش ميو 

، قـرب و بعـد  . سـان اسـت   قرب او را برابرند اعلي عليين و اسفل السافلين در قرب او يك
و دقـوقي   23». تر است نزديك، تر است يعني هر كه عالم، اند نسبت به علم و جهل ما گفته

  . است  هاي فراتر از عالم محسوس است به معرفت دريافت عالم خيال را كه مرحله
ارض ، مـراد از سـاحل  «. رسـد  وي پس از رها كردن سير جسمانه به سـاحل مـي  

فـاتح شـارح    24»حقيقت است كه عالم مثال گويندش يعني ساحل بحر عالم ارواح اسـت 
  25. گويد ل را عالم مثال ميمثنوي نيز ساح

  چون رسيدم سوي يـك سـاحل بـه گـام    
  هفـــت شـــمع از دور ديـــدم ناگهـــان

  

ــي   ــود ب ــام  ب ــت ش ــته روز و وق ــه گش   گ
  26نانـــدر آن ســـاحل شـــتابيدم بـــدا

  

بـه بيـان   ، سمان و ديدار او با خداستآ هكامل ب انسانتجربة صعود ، واقعة دقوقي
توانسـت   ي اساطيري است كه در روز الست ميآغازين و نيا انسانبازيابي موقعيت ، ديگر

را پـيش از هبـوط از    انسانموقعيت ، وي در اين مكاشفه. گو كندو با خدا از نزديك گفت
لازمـة   . كنـد  نمايد و به دگر سوي جهان ماده و مدت سـفر مـي   شهود ميبهشت تجربه و 

  : خروج از ورطة زمان است، اين امر
  هم در آن ساعت ز سـاعت رسـت جـان   

  اسـت   ههـا ز سـاعت خاسـت    له تلوينجم
  چــون ز ســاعت ســاعتي بيــرون شــوي

  

ــوان      ــد ج ــر گردان ــاعت پي ــه س   زان ك
ــ ــوين ك   ســاعت برســت از  هرســت از تل

  27ويشــچــون نمانــد محــرم بــي چــون 
  

شـود و حـال لطيـف و غريبـي را در انـدرون       خويشتن مـي  وي از خود غايب و بي
  : يابد مي كند و جانش از نور حضرت گرمي و حيات احساس مي

ــق آن ــور حـ ــوي اي دلا منظـ ــه شـ   گـ
  

  28كه چـو جـزوي سـوي كـل خـود روي       
  

طالب كمال است و خواهان ايجاد تناسب و تعـادل و تـوازن عـالم بـرون و     ، عارف
وي تـوان آن را دارد كـه در خـاطره و    . من و من برتـر ، خودآگاه و ناخودآگاه، عالم درون
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 ـ«آن را فرايـاد آورد كـه   حافظة گم شدة خـود بـه كنـد و كـاو بپـردازد و      ة ضـال  ةالحكم

  29».منالمؤ

  تضاد

معرف و مبين بيم و اميدهاي جـان عـارف   ، رموز دريافت شدة عالم خيال و مثال
روحي است كه در افلاك ، كند وي هبوط و عروج را در سرّ و ضمير بارها تجربه مي. است

گـر وجـود متكثـر را    سـوية دي ، گيرد و با بيـنش درون  كند و از خاك فاصله مي پرواز مي
بهشـت و دوزخ نفـس را   ، بيند كه در خاك گرفتار است و از عرش به فرش فرود آمده مي

نگرد و اين امري است كه بـا معيـار و ميـزان عقـل تناسـب       تضاد را مي، كند مشاهده مي
  . دشوار و شايد ناممكن است ندارد و پذيرش آن

انديشـة بشـر   «كـه   است  هسيدنتيجه راين   به هاي خود در پژوهش» ژيلبردوران«
محور همة تصـاوير و مفـاهيم و اسـاطير و تخـيلات     ، دو قطب متضاد دارد و آن دو قطب

  30». است هماهنگ و منسجم يدوگانگي، اما اين ثنويت، مردمان است
او جهـان  بنظر ، است  هامري قطعي بود، تضاد و دوگانگي، بدوي نيز نسانا  هدر نگا

، هاست به وحدت رساندن آن، برد و هدف زندگي خالف بسر ميهاي در تضاد و ت در جفت
  . است  هوحدتي كه پيش از آفرينش وجود داشت

تمام انديشة شـاعر دور دو محـور عمـده و مطـرح در عرفـان      ، هم تاندر اين داس
ـ كثرت كه در شكل دوگانگي و تضاد در تصـاوير ذهنـي آشـكار    2ـ وحدت 1 : چرخد مي
  . يگانگي در بينش عرفاني فراگير است دوگانگي در عين. شود مي

  ذكــر موســي بهــر روپــوش اســت ليــك
ــت   ــتي توس ــون در هس ــي و فرع   موس

  

  نــور موســي نقــد توســت اي مــرد نيــك  
  31بايد اين دو خصم را در خـويش جسـت  

  

تضاد موجـب افاضـة خبـر و تعاقـب     ، مرهون وجود اضداد است، هيدوام فيض الا
اول خود است و آخر خود ، ستا و مطلوب خودطالب خود است «. شود وجود بر ماده مي

مـور را بـه صـورت    ا  هآدمي عادت كرده ك 32»سلطان خود است و رعيت خود است، است
 سـلامتي و بيـداري دو وجـه يـك چيـز     ، ديگر جدا كند وگرنه روز و شب تجريدي از يك

  . است
در حاصل و نتيجة زندگي رواني اجداد ماست كـه  ، دريافت تضاد و باور داشت آن

» يونـگ «بنابه قول . گردد آيد و بيان مي حافظة عارف كه جامع حافظة عالم است گرد مي
 نحـوة برداشـت  ، هـا  نحوة فكر و احساس آن، حاصل ذهن اجداد گذشتة ما، زندگي رواني
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هاي  تجربه، عارف از راه ناخودآگاهي جمعي 33. است انسانخدا و ، جهان، از زندگيها  آن

  : دهد تقال ميازلي را به سايرين ان
و قصة ايشان معروف است و حاليا بـه نقـد    است  هپيش از اين آدم و حوايي بود«

در ما آدمي و حوايي هست و بعد از اين بهشتي و دوزخـي خواهـد بـود و قصـة آن هـم      
كـاملي   انسان، دقوقي عارف 34». بهشتي و دوزخي هست، مشهور است حاليا در ما به نقد

وي در عين انقطاع از . در عمل وحدت و كثرت را جمع دارد است كه هم در بينش و هم
  : بيند را بيگانه و غير نميها  آن، خلق و عالم خلق

ــدخوي   ــي از بـ ــق نـ ــع از خلـ   منقطـ
  

ــي از دوي     ــرد و زن نـ ــرد از مـ   35منفـ
  

كامل از آن رو كه در حـق بقـا دارد    انسان« : نويسد در شرح بيت مي» نيكلسون«
امـا از سـوي ديگـر    ، از نوع بشـر منفـرد و جداسـت   ، بيند ميهي هيچ نو جز وحدانيت الا

  36». اويند) تعينات(نان  اجزاي آ هصورت خلقي روح كل است و كلي است ك
رفـع تنـاقض و تضـاد را در دنيـاي كشـف و شـهود نـاممكن        » دكتر زرين كوب«

ية هـا و سـا   تضادي كه ميان نور شمع. كه واقعة دقوقي در عالم واقع نيست هچ، داند نمي
ناشي از ويژگي دنياي كشف و شهود اسـت كـه در آن   «. در آن واحد وجود دارد تاندرخ

، آفتـاب ظلمـت شـب و گرمـاي     37». امور متناقض جمع و رفعشان ظاهراً اشكالي نـدارد 
هاي كامـل از   انسانوجود ميوه و نچيدن آن و تفاوت و تضاد در ، وجود سايه و نديدن آن

مخـالف  ، رمزي از مولاناست اهل دعاسـت و هفـت مـرد   دقوقي كه . جمله تناقضات است
كه مسـتلزم نفـي و طـرد مـا     » حضور«او مشغول نماز است ولي ظاهراً نماز وي از . 38دعا

بينـد و بـا همـت و     چون در طي آن اهل كشتي را در حال غرق مي، سواست عاري است
، ر نمـاز ندارنـد  د» حضـور «دهد هفت مرد يا رجال غيب نيز ظاهراً  را نجات ميها  آن دعا

  . يابند چون كشتي و فغان و زاري اهل كشتي و دعاي دقوقي را در مي
ورود به عالم مثال خـود الـزام   . است. . . حضور قلب مستلزم نفي و طرد ما سوي ا

خوانند كه به سبب استغراق در حـق   رجال غيب پشت سركسي نماز مي. به طرد آن دارد
بيند و چون نماز عارف بـا نمـاز سـايرين     نمي» او«جز بيند و  مي» او«همة كاينات را در 

  . نمايد علي الظاهر نماز ايشان خالي از حضور قلب مي، متفاوت است
  اي مـرد خـام   است  هكار از اين ويران شد

  

  39هـا را چـو عـام    كه بشر ديدي مـر ايـن    
  

هي از ميان برخاسته و جان محسـوب  در اين مقام جنبة بشري و مادي مردان الا
  : گردند مي

  خسـبد ايـن جـا اي فـلان     خر از اين مي
  

  40را نـه جـان   تـو ايشـان  كه بشر ديـدي    
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ظـاهراً  ، گـردد  جسماني و جسم روحاني مي، عالمي است كه در آن روح، اين عالم

اسـتين آشـكار   هـاي رمـزي بـا واقعيـت ر     لامكـان اسـت و در آن سرگذشـت   «مكاني در 
بـا حواسـي جـز حـواس ظـاهري و محسـوس       آيد  دراك در ميا  هو آن چه ب 41».دشو مي

  . گيرد صورت مي
ـ اهل دعا كه در اطاعت از امر حق به سـوال و  1 : اند دو دسته، رجال غيب يا اوليا

سوال امتثال امر معشوق است نه حصول و وصول بـه  ، گشايند و اين سوال تقاضا زبان مي
  : گويد در اين باره مي نامولا. ـ اوليايي كه تسليم امر خدا و در مقام رضا هستند2مراد 

  ز اوليـــا اهـــل دعـــا خـــود ديگرنـــد
  شناســـم ز اوليـــا قـــوم ديگـــر مـــي

  

ــه ه   ــيك ــي د م ــاهي م ــد و گ ــد وزن   درن
ــا   ــد از دع ــته باش ــان بس ــه دهانش   42ك

  

كـه   نچنـا ، ــ دعـا در صـحو و بـا خويشـي     1 : اسـت   هدعا از دو منظر قابل توج
  : گويد مي

ــت  ــرك ثناس ــن ت ــتن ز م ــا گف ــن ثن   اي
  

  43هسـتي و هسـتي خطاسـت    كاين دليل  
  

  : خودي است دقوقي در مقام بي، شييخو ـ دعا در محو و بي2
  آن دعــاي بــي خــودان خــود ديگرســت

  كنـد چـون او فناسـت    آن دعا حـق مـي  
  

  آن دعــا زو نيســـت گفــت داورســـت    
ــت  ــت از خداسـ ــا و آن اجابـ   44آن دعـ

  

ني را عارفي است كه در عـالم مثـال حجـب نـوراني و ظلمـا     ، دقوقي در اين مقام
لـذي يسـمع بـه و    ا هفـاذا احببتـه كنـت سـمع    «نمايد و مصداق  عبور ميها  آن از  هدريافت
گـردد و از كثـرت بـه وحـدت دسـت       مي 45»و ان سالني لا عطينه. . . لذي يبصر بها هبصر
  : يابد مي

ــوي  ــي يبصــر ت ــي يســمع و ب ــه ب   رو ك
  

  46سر  تويي چه جـاي صـاحب سـر تـوي      
  

مرحلة تعين كـه نمـود    از  هدقوقي ك. انة مطلق استبنابراين صاحب اصلي دعا يگ
از سـويي و  ، با رجال غيب كه صور نوعيه هستند، آورد بيرون آمده كثرت را به حاصل مي

  : شود وجود حقيقي از سوي ديگر يكي مي
  مرد و زن چون يك شـود آن يـك تـوي   

  

  47ها محـو شـد آنـك تـوي     چون كه يك  
  

اسـت و در   48»ين الاثنين بين خداونـد بنـده  مكالمة ب«نماز دقوقي و مردان غيب 
  هتحقـق يافت ـ » لـم اعبـد ربـا لـم اره    «در مرتبة » انا جليس من ذكرني«اين حال اشارت 

  49. است
دقـوقي  . هفت مرد سوية متكثر وجـود دقـوقي هسـتند   ، هفت درخت، هفت شمع

  . تگر ستيز و آويز وحدت با كثرت اس بيان. . . يك نفس واحد در برابر هفت شمع و
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  يـك ، شـد هفـت   مـي  ديـدم كـه   باز مي

ــار  ــك ب ــاز آن ي ــد  ب ــت ش ــر هف   ديگ
  

  مـــي شـــكافد نـــور او جيـــب فلـــك  
ــد    ــت ش ــن زف ــي م ــتي و حيران   50مس

  

هـم از شـمع   هـا   آن چراغ هدايت محسوبند و نور وجود، اولياي حق در هر عصر«
شمعدان  زا  هماند ك هاي واپسين و تازه مي به چراغها  آن و حال. . . تابد مشكات نبوت مي

  51». تفاوت نيستها  آن نخست برافروخته باشند و پيداست كه بين نور
  : است  ههي خلق شدجسم و روح انبيا و اوليا از نور جلال الا» مولانا«به عقيدة 

ــور ــد اسرشــته، جسمشــان را هــم ز ن   ان
  

  52انــد  تــا ز روح و از ملــك بگذشــته     

  

  رمز درخت

بينـد   را بـه صـورت هفـت درخـت مـي      خوداستحالة هفت مرددقوقي در مكاشفة 
هايشـان ناپيـدا    هايشان و از فراوانـي ميـوه بـرگ    شاخه، فرط انبوهي برگ از  هي كتاندرخ
  . است

گيزشـان عقـل را   ان تاشـكال شـگف  . كار عقل نيسـت  تانتوصيف كيفيت اين درخ
تـر كـه خلـق در     پراكند و عجب هايشان هم چون آب پرتو نور مي ميوه، كند سرگشته مي

. بازنـد  اي جـان مـي   بيننـد و در آرزوي يـافتن سـايه    را نمـي ها  آن اي دشت و هامونگرم
چيننـد و بـا حلـق     هـاي پوسـيده مـي    ريزند و مـردم سـيب   هاي رسيده بر زمين مي ميوه

خيـزد كـه بـه     از هر درختي بانگ بـر مـي  . برند ديگر را به تاراج مي هاي يك يافته، خشك
را هـا   آن حتـي خردمنـدان  ، اسـت   هرا بسـت هـا   نآ چشمان، اما غيرت حق، سوي ما آييد

ي هفت درخـت بـه يـك درخـت و     سسيري ديگر دقوقي را به مشاهدة دگردي. بينند نمي
بـه هفـت مـرد مشـغول عبـادت      هـا   آن يك درخت به هفت درخت نمازگزار و دگرگوني

نـد  توا خورد كه مـي  بچشم مي در گزارش ديگري از مولانا تانين درخنمونة ا 53. رساند مي
  : گر وحدت آفاقي باشد بيان

  چمـن  تـان رچه بي دست و دهانند درخگ
  دهزارند وليكن همـه يـك نـور شـوند    ص

  حد و قيـاس  نورهاشان به هم اندر شده بي
  هاشان همه وامانده در بحـر محـيط   چشم

  

  ليك سرسبز و فزاينـده و دردي خوارنـد    
 ـ   شمع   ارنديها يك صفتند ار بـه عـدد بس

  سـپارند بتـو   چون برآيد مه تو جملـه بـه  
  54آن موج كه در سـر دارنـد   از  هلب فرو بست

  

با نور حق آشـكار  ها  آن در اين واقعه  نيز دگرديسي شمع و درخت و وحدت انوار
  . است
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گـواه  ، تاناين درخ. دهند زمين و آسمان را به هم پيوند مي، قصة دقوقي تاندرخ

سخت به هـم نزديـك   ، سمانآ فراق وحسرت دور افتادن از روزگاراني هستند كه زمين و
 تـان بدين ترتيب درخ. سمان دست يابدآ هتوانست با بالا رفتن از درخت ب و آدمي مي بود

تر و  حتي از گاو و ماهي پايين، تر ها از ژرفاي زمين ژرف ريشه، اند ركن و ستون عالم بوده
 55.دشـو  يده م ـحتي از خلا پيرامون هستي بالاتر مشاه، لمنتهي گذشتها هها از سدر شاخه
  : ي بسيار با درخت كيهاني دارديهمسان، تانهاي اين درخ ويژگي

آن در اسـاطير اوليـه شـده     از  هبنابه توصيفي ك ـ، ترين تصويرش درخت در كهن«
نوك اين درخت . درخت كيهاني غول پيكري است كه رمز كيهان و آفرينش كيهان است

هـاي   شاخه، است  هسر زمين دويدهايش در سرا ريشه، است  هتمام سقف آسمان را پوشاند
خورشيد و ماه و ستارگان در ميان شـاخ  . . . است  هن و ستبرش در پهنة جهان گستردپه

درخـت كيهـان كـه    . . . درخشـد  ناك مـي  هاي تاب هاي اين درخت هم چون ميوه و برگ
وسيلة دست يـافتن بـه طـاق آسـمان و ديـدار خـدايان و       . . . ستون و ركن كيهان است

  ههاي مساجد و معابد بـرج ماننـد زنـد    هنوز اين نماد در مناره 56». با آنان است گوو گفت
  . كند كران و نامتناهي را تداعي مي و ميل ترك عالم عين و عروج به فضاي بي است

يـك  ، تمـام موجـودات  «. شـمارد  درخت كيهان را رمزي از آفرينش مـي » نسفي«
وي فلـك اول   57»بيخ اين درخت است ،و فلك دوم كه فلك ثابتات است. . . درخت است

عناصـر و  ، را زمين اين درخت و هفت آسمان را كه هر يك كوكبي سياره دارند سـاق آن 
هاي آن و معـدن و نبـات و حيـوان را بـرگ و گـل و ميـوة آن        طبايع چهارگانه را شاخه

، عناصـر  كامل است؛ انسانو به صورت اخص  انسان، غرض از آفرينش 58. داند درخت مي
در عالم كبير چه  آن كنند و  هور او را فراهم ميظنباتات و حيوانات زمينة ، معادن، طبايع

  : عالم اكبر اوست، در عالم صغير نهاده شده و اصلاً در حقيقت، موجود است
ــويي   ــغر ت ــالم اص ــورت ع ــه ص ــس ب   پ

ــو   ــل مي ــاخ اص ــاهراً آن ش ــت  هظ   اس
  

ــس   ــويي    پ ــر ت ــالم اكب ــي ع ــه معن   ب
ــاخ   ــد ش ــر ش ــر ثم ــاً به ــت باطن   59هس

  

ايـن درخـت درختـي    . كنـد  درخت مذكور اساس هستي شناسي او را تصوير مـي 
حيات از ريشه تا ميـوه در  ، كند در بالاست به پايين نزول ميچه  آن يعني ، واژگون است

كند و مبـين ايـن بـاور اسـت كـه       در پايين است به بالا صعود ميچه  آن جريان است و 
انعكـاس عـوالم لاهـوتي و    «چنين درختـي  . است  هكردزندگاني از آسمان به زمين نفوذ 

  60». كند صل خود رجوع ميا  هضمناً مظهر معرفتي است كه ب، ديگر ناسوتي در يك
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هـا و زهـدان همـة     زدايندة رنـج ، گر همة دردها درخت در اساطير زرتشتي درمان

و قصة دقـوقي نيـز سـعادت بخـش      تانبرگ و شكوفه و ميوه و ساية درخ. هاست رستني
  61. ولي آنان در غفلتند، است آسايش رسان آدميان

ايـن  » هـا  يشت«در . آشيانة سيمرغ بالاي درختي در ميان درياي فراخكرت است
) همـه را درمـان بخـش   (درخت داراي داروهاي نيك و مـوثر اسـت و آن را ويسـپوبيش    

  62. است  ههاي كلية گياهان نهاده شد خوانند و در آن تخم
ر درخــت هرويســپ تخمــك اســت و از آن جــاودانگي را  تخــم همــة گياهــان د

نزديك اين درخت هوم سـفيد كـه دشـمن پيـري و زنـده كننـدة مردگـان و        ، آرايند مي
  63. است  همرگ كنندة زندگان است رست بي

دم و حوا ميـوة درخـت معرفـت نيـك و بـد را خوردنـد       آ هپروردگار پس از آن ك
كـه   اسـت   همثل يكي از ما شـد  انسانهمانا « : مجازاتشان كرد و از باغ عدن راند و گفت

اينك مبادا دست دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته بخـورد  . گرديدهعارف نيك و بد 
  64». بد زنده ماندا  هو تا ب

اما ميل به ، آدم از خوردن ميوة درخت زندگي بازماند و از بهشت عدن بيرون شد
درخـت معرفـت نيـك و بـد را بـه      » نسـفي «. جاودانه زيستن در او هم چنان باقي مانـد 

خور و به درخـت عقـل    خواهي مي از هر كجا كه مي« : است  هموسوم كرد» درخت عقل«
  65». ظالم گردي، از اين بهشت سوم بيرون آيي. . . نزديك مشو كه

يافـت ولـي سـايرين     ديـد و جـاودانگي را در مـي    هاي درخـت را مـي   دقوقي ميوه
خود در ساحل يعني عالم خيال بـود  ، چار وحشت مرگ بودندخبري د ديدند و در بي نمي

مرگـي   كرد؛ در واقع دقوقي براي بي دعا مي، شناختند و براي مردمي كه راه ساحل را نمي
عارف هدف آفرينش دسـت  بنظر . خود او بودند، كرد زيرا آنان ديگري نبودند آنان دعا مي

يگران به كمال دست نيابند هدف اگر د، مرگي است يافتن به وحدت است كه كمال و بي
معرفت به خير و شـر در نهـاد همگـان وجـود دارد ولـي       66. شود حاصل نمي، وحدت تام

، انسـان ابـر  ، بـه همـين دليـل   . است  همجال فعاليت را از آنان گرفت، حجاب ماده و جسم
ايـن موضـوع   . رسالت هدف خلقت را نه براي ديگران بلكه براي خود نيـز بـه عهـده دارد   

  : آن را پس از شنيدن تعبير كرد» دانيال«كه » نبوكد نصر«اهت دارد با خواب شب
. رتفاعش عظيم بـود ا  هدرختي در وسط زمين ك. . . خوابي ديدم كه مرا ترسانيد«

سمان رسيد و منظرش تا اقصاي تمامي آ هاين درخت بزرگ و قوي گرديد و بلنديش تا ب
حيوانـات  . ر و آذوقه بـراي همـه در آن بـود   اش بسيا هايش جميل و ميوه برگ. زمين بود
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هايش مأوا گزيدند و تمـامي بشـر  از    صحرا در زير آن سايه گرفتند و مرغان هوا بر شاخه

  . دانست» نبوكد«درخت را تعبيري از » دانيال« 67». آن پرورش يافتند
مـذكور و رويـاي    تاندر داس نسانا  هتعبير رويا به واقعيت و تعبير روياي درخت ب

  هدر هيـأت درخـت مـنعكس شـد     انسـان تصوير . مشترك است تاندقوقي در هر دو داس
هرمـزد بـه مشـي و    « : اسـت » ريبـاس «از گيـاه  » بندهش«در  انسانآغاز هستي . است

مشـي و مشـيانه   ، بنابر اساطير كهـن  68». پدر و مادر جهانيانيد، مشيانه گفت كه مردميد
هستند از گيـاه ريـواس پديـد آمدنـد و در ايـن       كه به منزلة آدم و حوا در روايات ايراني

  هاسطورة كهن در آسياي ميانـه و در بـين ايرانيـان عموميـت يافتـه و اصـلي كلـي شـد        
   69».است

نشـانة  ، استمرار رشد نباتات : در شرف تجديد و نوشدگي استعالم بطور مستمر 
» صلي واحدا  هانه ببازگشت جاود«اي  تجديد حيات ادواري و پايندة عالم و يادآور اسطوره

  70. است
كند كه يافت  هشت درخت بهشتي را معرفي مي، شناسي خود در هستي» نسفي«

شود و در نتيجة آن هيچ چيز در ملك و ملكـوت و جبـروت    ممكن ميها  آن حق با ترك
  71. ماند بر او پوشيده نمي

  راز سيب

انيت و رمـز  وحد، الوهيت و شكل مدور آن مظهر تماميت، خرد، سيب رمز معرفت
  . نعمت قدسي و سرمدي است

 هاي رسيدة گذشتند و ميوه مي تاننوا از كنار درخ ها بي كاروان، دقوقي تاندر داس
يده بـا  س ـهاي پو ديدند و بر سر ميوه ريختند و مردم چون نابينايان نمي بر زمين ميها  آن

  . شدند هم درگير مي
ــاروان ــي  ك ــا ب ــوه   ه ــن مي ــوا وي ــا ن   ه

ــي  ــيده هم ــيب پوس ــق  س ــد خل   چيدن
  

  ريـزد چـه سحرسـت اي خـدا     پخته مـي   
  72در هم افتـاده بـه يغمـا خشـك حلـق     

  

، لذايـذ دنيـوي   73. شـود  سيب پوسيده به متاع دنيوي و علم ظـاهري تعبيـر مـي   
هاي مجـرد از مـاده    هاي اصلي و ازلي و بيداركنندة ذهن هستند تا نعمت هاي نمونه سايه

نيـز  » ن اميري خفته را كه مار در دهانش رفته بودرنجانيد« تاندر داس. را يادآوري كنند
  : دهد سيب پوسيده به خورد مرد خفته مي) نفس اماره(براي دفع مار ، امير فرزانه

 ـ     ريختــه دســيب پوســيده بســي بـ
ــورد داد   ــرد را در خ ــدان م ــيب چن   س

  

ــه  : گفــت   ــه دردآميخت ــن خــور اي ب   ازي
ــي   ــرون م ــاز بي ــانش ب ــز ده ــاد ك   74فت
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نموني به سـوي   ر و رونوشتي از نعمت آن جهاني است و رههم چه، سيب پوسيده

چنـان كـه   ، گـردد  صل متصل مـي ا  هپس از شناخت سايه و فرع ب كه كامل انساناصل و 
  . ديد هاي پرآب را مي دقوقي ميوه

ــوه ــكافيدي ز زور ميـ ــر شـ ــه بـ   اي كـ
  

  75همچــو آب از ميــوه جســتي بــرق نــور  
  

  . چيدند و سيب پوسيده مي ناتوان بودندها  آن اما سايرين از ديدن

  مقصود سفر

سـفر  . كشد تصوير ميدر مكاشفة روحاني در عالم مثال بدقوقي مشاهدات خود را 
  : دهد از نطفه تا عقل سفرهاي گوناگوني انجام مي، سيري دروني است، او جسماني نيست

ــاي  ــن پ ــين اي ــو مب ــا ت ــين را ه ــر زم   ب
ــاه و دراز  ــزل ز كوتــــ   از ره و منــــ

  وصــاف تــن اســت  ا  هآن دراز و كوتــ
ــه عقــل  ــا ب   تــو ســفر كــردي ز نطفــه ت
  سير جـان بـي چـون بـود در دور و ديـر     
ــون     ــرد او كن ــا ك ــمانه ره ــير جس   س

  

ــي    ــر دل م ــه ب ــين زان ك ــق يق   رودعاش
ــواز   ــت دلن ــت مس ــد كوس ــه دان   دل چ

ــتن ارواح ــت ، رفـ ــتن اسـ ــر رفـ   ديگـ
  نــي بــه گــامي بــود نــي منــزل نــه نقــل
ــير   ــد سـ ــا از آن بياموزيـ ــم مـ   جسـ

  76نهـان در شـكل چـون   مي رود بي چون 
  

  : يابد وي در اين سفر به سه مقصود دست مي
  : هاي كامل و برتر انسانـ يافتن 1

ــام   ــوي و اوراد و قيـ ــين تقـ ــا چنـ   بـ
  در ســـفر معظـــم مـــرادش آن بـــدي

  رفتـي بـه راه   مـي  اين همـي گفتـي چـو   
  

  طالــب خاصــان حــق بــودي مــدام      
  كـــه دمـــي بـــر بنـــدة خاصـــي زدي
ــه    ــگانم اي الـ ــرين خاصـ ــن قـ   77كـ

  

  : است انسانصل سفر او ديدن انوار يار  در وجود حا
  وار شــدم مشــتاق  مــي روزي : گفــت

  

ــنم در    ــا ببيـ ــار بتـ ــوار يـ ــر انـ   78شـ
  

  : ـ ديدار و تجلي حق در عوالم ناشناختة روح2
  : هاي باطني است وردهاي معرفت شهودي و دريافتآ هرؤيت جمال حقيقت از ر

  آن كــه يــك ديــدن كنــد ادراك آن   
ــك دم ب ــه ي ــوشآن ك ــدش ادراك ه   ين

  

ــا نتـــوان نمـــودن از زبـــان ســـال     هـ
  79هـا نتـوان شـنودن آن بـه گـوش      سال

  

شـاهد   از  همن روحاني خويش و نوري را ك ـ، القضات در مكاشفة اشراقي خود عين
قدسي بر آمده بود در حال وصل ديد و بدين ترتيب جمـال زيبـاي حقيقـت را مشـاهده     

  : كرد
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مـن   از  هوي جدا شـد و نـوري ديـدم ك ـ    از  همن كه عين القضاتم نوري ديدم ك«

چنان كه چند وقـت در ايـن   ، هر دو نور برآمدند و متصل شدند و صورتي زيبا شد، برآمد
  80». انّ في الجنه سوقاً يباع فيها الصور اين باشد، حال متحير مانده بودم

، كننـد  مشاهده مـي و مردان در مكاشفة خود بيند  ميها  نوري كه دقوقي در شمع
 82ها كه مثالي از كبريـا  شمع 81. شكافد ا جيب فلك و عنان آسمان و سقف لاژورد را ميت

. قرائني بر شهود حق هستند 84و حيرت دقوقي، 83جسم نبودن و جان بودن مردان، ست
  . رسد وي در پايان به مرحلة رويت و شهود حق در خويش مي

  : دگوي مي» عطار نيشابوري«، جمال حقيقت هزاران روي دارد
  چون جمالـت صـد هـزاران روي داشـت    
  اي لاجــــرم هــــر ذره را بنمــــوده  

  

  بـــود در هـــر ذره ديـــداري دگـــر     
  85از جمــال خــويش رخســاري دگــر   

  

اسـاطيري   انسـان مثـل   شود و فرا زمان مي، با تسخير زمان دقوقي : ـ فرا زماني3
، ددگـر  زيد؛ چون زمان موجب از دست دادن و از دسـت رفـتن مـي    زماني مي در زمان بي
غم گذر عمـر  ، بنابراين عارف با غلبه بر وقت. آورد رمغان ميا  هبودي و مرگ را بپيري و نا

  : خردگرا و امير احوال است نه موقوف حال انسانتر از  خورد و شادزي را نمي
ــال   ــوف ح ــه موق ــت ن ــوال اس ــر اح   مي

  

  86و ســال هبنــدة آن مــاه باشــد مــا     
  

تأمل و مراقبـه  . يابد ن اساطيري دست مياو با يگانه شدن با لحظة آفرينش به زما
سازد و  خود آگاهي به ناخودآگاهي فردي و جمعي ممكن مي ةپيوند او را به گذر از مرحل

او با هفت مرد كه وجه متكثـر اوينـد بـه مراقبـه     . رساند به مرتبة شناسايي و معرفت مي
برابـر بـا انفصـال از    ، كه رهايي از كمند زمـان ، شود پردازد و از ريسمان زمان جدا مي مي

  87. چون است احوال ناپايدار و محرم شدن با بي
دقوقي با ترك خويش و فراموشي زمان و انجام مراقبه و سپس تغييـر وترقـي يـا    

تبـديل شـمع بـه درخـت و     . يابـد  فرايندهاي عالم شهود را در مـي ، تنزل در مرتبة خيال
تكـرار فراينـدهاي عـالم جـان     ، هـا  درخت به مرد و يك به هفت و بالعكس و ناپيدايي آن

تفكـر  . يابـد  به زمان جهان خدايي راه مـي ، وي با گسست از زمان زنجيري و خطي. است
كنـد تـا از    كمـك مـي   نسـان ا  هب«عرفاني كه شكل ديگري از حيات ديني و آييني است 

رامش يك زمان راكد و متوقف پناه ببرد و در عبـور از  آ  هدغدغة زمان جاري و متحرك ب
  88». هي راه پيدا كندورطه به كمك اسطوره به گذشتة الا اين
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  استحاله

وي تطـور  ، معرفت حافظة عالم يا ضمير ناخودآگـاه جمعـي اسـت   ، اين پير فرزانه
گذارد و شـرحي   نمايش ميباتي و حيواني به صورتي نمادين بروح را در عالم جمادي و ن

دگرديسـي شـده و   خـوش   دسـت  دهد كـه  از سلسله مراتب استكمال نفس را بدست مي
ميرند و هر بـار   مي، شوند و مردان مفقود مي تاندرخ، ها شمع. است  هاستحالة باطني يافت

معنـايي اسـت كـه تجديـد و     ، اين تجديد حيات و بعـث . شوند اي ديگر زاده مي در مرتبه
نمـايش  تـر ب  معنـي را دقيـق  ، گذر تكـرار  شود و از ره تكرار و با نمادهاي مختلف بيان مي

تبـديل  . شـود  ين معنا در صورت و معني يا دال و مدلول آشكار مـي ا  هچنان ك ؛گذارد مي
تبـديل  ، هاي باطني نفس و جان است شرح استحاله، نور شمع به مرد و سپس به درخت

و تغييـر وحـدت بـه    ، از عالي به داني يا بالعكس و ادراك وحدت در هـر شـكل و حالـت   
نـو   از  هآدمـي را حـق تعـالي هـر لحظ ـ    « :اسـت رمزي از  درون عارف ، كثرت و بالعكس

مانـد و دوم   ول به دوم نمـي ا  هفرستد ك تازه تازه مي، آفريند و در باطن او چيزي ديگر مي
پويـايي و دگرديسـي    89». . . شناسـد  الا او از خويشتن غافل است و خود را نمي، به سوم

قـادر بـه درك آن    امري دائمي است كـه عـارف  ، لحظه به لحظه در آدمي و خلع و لبس
  . است

ــه عقــل  ــا ب   تــو ســفر كــردي ز نطفــه ت
  

  90ني به گـامي بـود نـي منـزل نـه عقـل        
  

  گيري نتيجه

آفريند كـه بـراي بازسـازي تماميـت روانـي لازم       بدين ترتيب تخيل چيزي را مي
آدمي را از ، هاي آن به صورت رمزهاي آرام بخش و جان آفرين متجلي شده آفريده، است

. اما نحوة اعـتلا متغيـر و گونـاگون اسـت    ، رسانند وج ميا  هكشند و ب يحضيض ذلت بر م
كنـد   مضاميني متفاوت خلق مـي ، تخيل. دكن را جبران يا زايل مي بدين صورت بيم مرگ

كه  است  وقايع نفساني، مذكور تانهمة وقايع داس. دا اصل جاودانگي و بقا ارتباط داركه ب
در اصـل  . هارا به مرتبة زيستي تنزل داد توان آن و نمي  در مرتبة تخيل رمزي رؤيت شده

تـر و   نمايـد پيچيـده   مـي چـه   آن ارزش رمزشناسي در اين است كه چون وقايع رمزي از 
  . پس به ظاهر نبايد تكيه كرد، است تر نهان

از سـر تصـنع و    او شگرد و ترفند ادبي نيست و، در اين قصه» مولانا«رمزپردازي 
شعرش زايشي دروني و نقد حال و نتيجة تلاقي و  بلكه، است  هتفنن اشعار خود را نسرود
  . شهود او با عالم جان است
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جهان غيـب بـه    از  هك استرؤياهاي مصور شدة دقوقي بخشي از دنياي لايتناهي 

اي در جهـان   هـر چيـزي نمونـه   ، در نظر عـارف . است  هظهور عيني يافت، عالم عين آمده
هي و وحدت با آن است و اين همـاهنگي  بدان اصل الااتصال ، سرمدي دارد و نهايت سير

بـا  ) نبات و حيـوان ، جماد(دلي در هفت شمع و هفت درخت و هفت مرد  و انسجام و هم
، ادراك اين فهم است كـه جمـاد اوسـت   ، بنابراين غايت جان. شود شهود دل دريافت مي

و حال و انجـام  ، حيوان و تمامي كائنات اوست و سرچشمة آغازين هستي او، نبات اوست
عـارف بـا   ، بـدين ترتيـب  . قيانوس هستي مطلق خواهد بودا  هو بازگشت و رستاخيز وي ب

رهـايي  » دنيـوي «از قيد زمـان و مكـان   ، استحالة واقعيت و ارتقاي آن تا مرتبة روحانيت
  . آورد يابد و آن جهان را به حضور مي مي
  

  ها نوشت پي
 . 561-562 : 1368، كوب زرين. 1
 . 310-311 : 1366، همايي. 2
 . 404 : 1385، سراج طوسي. 3
 . 561 : 1344، روزبهان بقلي. 4
 . 166 : 1369، مولوي. 5
 . 14 : 1386، لوفر دلاشو. 6
  . 1162 : 1374، نيكلسون. 7
ــاه  . 8 ــتم ســفر از عشــق م ــه رف   ســال و م

  خيــره گشــتم خيرگــي هــم خيــره گشــت 
ــار ديگـــر هفـــت شـــد ، بـــاز آن يـــك   بـ

  مـدهوش و خـراب  مي شدم بـي خـويش و   
ــدرين   ــل ان ــي عق ــوش و ب ــي ه ــاعتي ب   س
ــده   ــره شــ ــه و خيــ ــنم ديوانــ ــا مــ   يــ

ــه هــر لحظــه كــه مــن  چشــم مــي   مــالم ب
ــي  ــاز م ــي    ب ــن ب ــب م ــويم عج ــودم گ   خ

ــم ــي چش ــاليم م ــن م ــا  اي ــت ج ــاغ نيس   ب
ــو   ــي كـ ــر دلـ ــرا بـ ــتتحيـ ــا خداسـ   ر بـ

  

ــه       ــران در ال ــر از راه حي ــي خب   3/1974ب
  3/1987موج حيرت عقل را از سر گذشـت  

  3/1992حيرانـي مـن زفـت شـد      مستي و
ــتاب    ــل و ش ــادم ز تعجي ــا بيفت   3/1998ت
ــين     ــاك زم ــر خ ــر س ــادم ب   3/1999اوفت
  3/2025ديــو چيــزي مــر مــرا بــر ســر زده 

  3/2026زمـن   بيـنم خيـال انـدر    خواب مي
  3/2032دســت در شــاخ خيــالي در زدم   

  3/2040ا بياباني است يا مشكل رهـي اسـت   ي
  3/2061ت سكي شود پوشيده راز چپ و را

  

  . 3094-1/3096 : 1363مولوي؛ . 9
  . 270 : 1371، نسفي. 10
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  . 1156 :1374، نيكلسون. 11
  . 108-109 :1370مأخذ قصص و تمثيلات ، فر فروزان. 12
  . 500 :1383، زماني. 13
  . 10: 1371، مارزلف. 14
  . 3104-3/3106 :1363، مولوي. 15
  . 52: 1370، فر فروزان. 16
  . 165 :1244، كاشفي. 17
  . 4514-3/4515 : همان. 18
  . 1980-1981ابيات ، همان. 19
  195 :1344، كاشفي. 20
  . 139 :1322، عطار نيشابوري. 21
  . 1549همان؛ بيت . 22
  . 137: 1378، ريجون. 23
  . 740 :1374، انقري. 24
  . 1162 :1374، نيكلسون. 25
  . 1984-3/1985 :1363، مولوي. 26
  . 2073-3/2075ابيات ، همان. 27
  . 3/2243ابيات ، همان. 28
  . 57: 1370، فر فروزان. 29
  . 37 :1364، لوفر ـ دلاشو. 30
  . 1253-3/1252 :1363، مولوي. 31
  . 24: 1368، غزالي. 32
  . 173 :1372، پروين. 33
  . 294 :1371، نسفي. 34
  . 3/1931 :1363، مولوي. 35
  . 1157 :1374، نيكلسون. 36
  . 238 :1368، كوب زرين. 37
ــد . 38 ــود ديگرنـ ــا خـ ــا اهـــل دعـ   ز اوليـ

ــي ــر مــ ــوم ديگــ ــا قــ ــم ز اوليــ   شناســ
ــدر فعلشـــان     ــارب منگـــر انـ ــت يـ   گفـ

ــم  ــين ه ــي چن ــا   م ــش دع ــر لفظ ــت ب   رف
ــك  ــر ي ــت ه ــون ، گف ــتم كن ــن نكردس   م

  

  3/1879درنـد   مـي  وزند و گـاهي د ميگه ه  
  3/1880كه دهانشـان بسـته باشـد از دعـا     
  3/2209دستشان گيـر اي شـه نيكونشـان    

ــا   آن زمــ ــا وف   3/2217ان چــون مــادران ب
  3/2284اين دعا نـي از بـرون نـي از درون    
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  . 3/2298 :1363، مولوي. 39
  . 2297 : همان. 40
  . 43 :1384كربن . 41
  . 3/1880/1879 :1363، مولوي. 42
  . 1/517 :1365، همان. 43
  . 2219-3/2220: 1363، همان. 44
  . 19 :1370، فر فروزان. 45
  . 1/1938: 1365، مولوي. 46
  . 1/1786 :همان. 47
  . 674 :1368، ن كوبيزر. 48
  . همان. 49
  . 1991-3/1992 :1363، مولوي. 50
  . 420 :1368، زرين كوب. 51
  . 3/8: 1363، مولوي. 52
  باز هـر يـك مـرد شـد شـكل درخـت      . 53

  بخــت گفــت رانــدم پيشــتر مــن نيــك    
ــي هفــت ــرد م ــي شــد ف ــي  م ــر دم   شــد ه

  ر نمـــازد تـــانبعـــد از آن ديـــدم درخ 
  هفــت مــرد هــا  آن بعــد ديــري گشــت  

  

  3/2003بخـت   چشمم از سبزي ايشان نيك  
  3/2046باز شد آن هفت جمله يك درخت 

  3/2047گشتم از حيرت همي  من چه سان مي
  3/2048صف كشيده چون جماعت كرده سـاز  
  3/2054جملــه در قعــده پــي يــزدان فــرد 

  

  . 134، 2ج :1362، همان. 54
  نيســـت شـــاخ زانبهـــي بـــرگ پيـــدا. 55

  هـــر درختـــي شـــاخ بـــر ســـدره زده    
  بـــيخ هـــر يـــك رفتـــه در قعـــر زمـــين 

  

  3/2004ميـوة فـراخ    از  هبرگ هم گم گشت  
  3/2005سدره چه بود از خلا بيـرون شـده   
ــين   ــر يق ــاهي ب ــاو و م ــر از گ   3/2006زيرت

  

  . 9 :1376، بوكور. 56
  . 226 :1371، نسفي. 57
  . 266-267 :همان. 58
  . 521-4/522 :1363، مولوي. 59
  . 145-146 :1380، كوپر. 60
ــگ. 61 ــي بان ــر درخــت  م ــد ز ســوي ه   آم

ــگ ــي بانـ ــجر  مـ ــر شـ ــرت بـ ــد ز غيـ   آمـ
  3/2017سوي مـا آييـد خلـق شـور بخـت        

  3/2018چشمشــمان بســتيم كلـّـا لا وزر   
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  گفتشــان كــاين ســو رويــد مــي گــر كســي

  گفتنــد كــاين مســكين مســت مــي جملــه
  

  3/2019تا از اين اشـجار مستسـعد شـويد    
ــ   3/2020شدســـت  هاء االله ديوانـــاز قضـ

  

  . 557 :1377، ها يشت. 62

 . 87: 1380دادگي  .63
 . 3-5 :1183، كتاب مقدس .64
 . 300 :1371، نسفي .65
  سلامتشــان بــه ســاحل بــاز بــرش خــو. 66

ــ ــدا  هزان ســـبب كـــه جملـ   جـــزاي منيـ
  تــــا نپيونــــدد بــــه كــــل بــــار دگــــر

  

  3/2210اي رسيده دست تو در بحـر و بـر     
  3/1935كنيـد   جزو را از كـل چـرا بـر مـي    

  3/1937مرده باشد نبـودش از جـان خبـر    
  

 . 1291-1292 :1183، كتاب مقدس .67
 . 81 :1380، دادگي .68
 . 408: 1386، ياحقي .69
 . 21 :1376، بوكور .70
 . 304 :1371، نسفي .71
 . 2014-3/2015 :1363، مولوي .72
 . 1166 :1374، نيكلسون .73
 . 1882-2/1883 :1365، مولوي .74
 . 3/2008 :همان .75
 . 1976-3/1981 :1363، همان .76
 . 1945-3/1947، همان .77
 . 3/1982، همان .78
 . 1994-3/1995، همان .79
 . 303 :1370، القضات عين .80
ــمعي از آن   . 81 ــي ش ــر يك ــعله ه ــور ش   ن
ــاز ــي ب ــه م ــدم ك ــي دي ــك  م ــت ي   شــد هف

ــرد   ــدر نظــر شــد هفــت م   هفــت شــمع ان
ــمع   . 82 ــان ش ــتم دوان ك ــتر رف ــا پيش   ه
  خسپد اين جـا اي فـلان   مي خر از اين. 83
  خويش چون بي خـويش شـد   پيش اصل. 84

  

  3/1986بر شـده خـوش تـا عنـان آسـمان        
ــك   ــور او جيــب فل   3/1991مــي شــكافد ن

  3/2001شـد بـه سـقف لاژورد     مي نورشان
  3/1997تا چه چيـز اسـت از نشـان كبريـا     
  3/2297كه بشر ديدي تو ايشان را نه جان 
  3/2070رفت صـورت جلـوة معنـيش شـد     

  

 . 324 :1371، عطار .85
 . 3/1420 :1363، مولوي .86
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  هم در آن ساعت ز ساعت رسـت جـان  . 87

ــوين ــه تل ــا ز ســاعت خاســته ســت  جمل   ه
  چــون ز ســاعت ســاعتي بيــرون شــوي    
ــت   ــاه نيسـ ــاعتي آگـ ــي سـ ــاعت از بـ   سـ
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